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دوربین مداربسته، سارق را لو داد

بخشـنده| او مکان‌هـای شـلوغ را انتخـاب می‌کـرد و هـر طـور 

که می‌توانسـت خـودش را به عابـران می‌چسـباند و در یـک 
لحظـه، تلفـن همـراه و پـول نقـدی را که در جیـب طعمه‌هایش 
بـود، سـرقت می‌کـرد. پـس از گـزارش چنـد فقـره جیب‌بـری 
در هسـته مرکـزی شـهر، مأمـوران کلانتـری شـیرازی تحقیقـات 
گسـترده‌ای را بـرای شناسـایی متهـم در هسـته مرکـزی شـهر 
مشـهد انجـام دادنـد. در همـان ابتـدا مأمـوران به بررسـی 
ربسـته‌ نزدیـک به محـل جیب‌بری‌هـا  بین‌هـای مدا دور
پرداختنـد. اقدامـی که خیلـی زود نتیجـه داد و پلیـس به یـک 
چهـره رسـید. چهـره‌ای که در بیشـتر دوربین‌هـای مداربسـته 
ثبـت شـده بـود، مـردی جـوان را نشـان مـی‌داد که بـا اسـتفاده 
از شـلوغی محـل در غفلـت شـهروندان به کش‌روزنـی تلفـن 
همـراه و اجنـاس آن‌هـا اقـدام می‌کـرد. مأموران دایره تجسـس 
کلانتری شیرازی در ادامه به دست آمدن مشخصات ظاهری 
متهـم، موفـق به شناسـایی او شـدند و در ادامـه با هماهنگـی 
مقام قضایی این فرد را دستگیر کردند. متهم با اینکه فکرش 
را نمی‌کـرد به ایـن راحتـی گرفتـار قانـون شـود، ابتـدا کوشـید 
منکـر ارتـکاب هرگونـه جرمـی شـود امـا پـس از مشـاهده چهـره 
خـود در دوربین‌هـای مداربسـته به 9فقـره کش‌روزنـی تلفـن 
همـراه شـهروندان در مکان‌هـای شـلوغ هسـته مرکـزی شـهر 

مشـهد اعتـراف کـرد.

سرقت دسـته‌جمعی کولرهای آبی

بخشـنده|  باز بودن در یک مجتمع مسـکونی در شـهرک غرب 

برایـش دعـوت بـه ورود بـود. سـرش را پاییـن انداخـت و وارد 
کار با آسانسـور به طبقـه  سـاختمان شـد. همـان ابتـدای 
کنان ایـن واحـد مسـکونی بـرای  که سـا بـالا رفـت، جایـی 
پشـت‌‌بام خـود قفـل نـزده بودنـد و به پشـت‌بام ایـن خانـه راه 
یافـت. سـارق وقـت را هـدر نـداد و بلافاصلـه به‌سـراغ یـک یـک 
کولرهـای آبـی روی پشـت‌بام رفـت. او با باز کـردن دریچه‌هـای 
کولـر، یکـی پـس از دیگـری موتورهـای کولـر را جـدا می‌کـرد و بـا 
بازکردن چهاردهمین موتورکولر همان‌طور که وارد شـده بود 
کنان این مجتمع  از سـاختمان خارج شـد. روز بعد وقتی سـا
دکمه‌های کولر را می‌زدند تازه متوجه سرقت تمام موتورهای 
کولـر شـدند به جـز چنـد کولـری که شـب گذشـته روشـن بـود. 
کنان ایـن سـرقت، با دسـتور سـرهنگ مصطفـی  با گـزارش سـا
صادقـی، سـرکلانتر غـرب مشـهد، مأمـوران دایـره تجسـس 
کلانتری قاسـم‌آباد برای کشـف راز سـرقت موتور کولرهای آبی 
به این مجتمع رفتند. اولین کاری که مأموران کردند بازبینی 
دوربین‌هـای مداربسـته بـود. تصاویـری که نشـان مـی‌داد یک 
فـرد آشـنا بـرای قانـون که شـخصی سـابقه‌دار و معتـاد اسـت 
بـا ورود به ایـن مجتمـع سـاعتی بعـد دسـت پـر با یـک کیسـه 
بزرگ خارج می‌شود. با شناسایی سارق مأموران با هماهنگی 
مقـام قضایـی به مخفیـگاه متهـم رفتنـد. جایـی که در کنـار 
دستگیری او سه عدد موتور کولر مسروقه کشف کردند. متهم 
پـس از انتقـال به مقـر انتظامـی در بازجویـی‌ پلیـس به چهـارده 
فقـره سـرقت موتـور کولرهـای آبـی در محـدوده شـهرک غـرب 

و فـروش آن‌هـا بـه دو مال‌خـر اعتـراف کـرد.

عملیات نفس‌گیر برای نجات 8شـهروند

بخشـنده| ریزدانگـی سـاختمان ها از یـک طـرف و جمعیـت 

زیـاد در بافـت مسـکونی حاشـیه شـهر، کار آتش نشـان‌هایی 
مبـر  پیا ن  بـا خیا به  ند  و شـهر هشـت  ت  نجـا ی  ا بـر که  ا  ر
اعظم)ص(21رفتـه بودنـد، سـخت کـرده بـود. سـاعت حـدود 
21:18شـامگاه دوشـنبه بود که آتش نشـانان از دو ایسـتگاه 
14 و 53 بـرای عملیـات امـداد و نجـات به محـل حریـق رفتنـد. 
جایـی که طبقـه پنجـم یـک سـاختمان هفت طبقـه در حالـی 
که صاحب خانه حضور نداشت در آتش می سوخت و هشت 
کنان ایـن سـاختمان که در طبقـات ششـم و هفتـم  نفـر از سـا
سـکونت داشـتند، نـه راه پیـش داشـتند و نه پـس. امدادگـران 
که وقـت کمـی بـرای نجـات افـراد محبـوس در ایـن سـاختمان 
داشتند، در حالی که دود غلیظ تمام طبقات این ساختمان 
گرفتـه بـود، از پلـکان باریـک بـالا رفتنـد و بـا عبـور از طبقـه  را فرا
پنجم که داشت در آتش می سوخت، خود را به افراد محبوس 
رسـاندند. آتش نشـانان در حالـی وارد ایـن آپارتمـان شـدند 
که وسـایل ایـن سـاختمان یکـی پـس از دیگـری نابـود می شـد 
و هـر لحظـه امـکان فروریختـن سـقف یا سـرایت آتـش به دیگـر 
طبقـات ایـن سـاختمان می رفـت. شـرایطی که به وحشـت 
محبوسـان می‌افـزود. در ایـن شـرایط بـود که امدادگـران 
با سـرعت عمـل وارد سـاختمان شـدند و بـا عقـب رانـدن 
شـعله های آتـش، خـود را به خانواده‌هـای گرفتـار در حریـق 
رسـاندند. امدادگـران با امن سـازی مسـیر خـروج، ابتـدا یکـی 
پس از دیگری این هشت نفر را با رعایت نکات ایمنی از خانه 
ج کردند و سپس آتش را به طور کامل خاموش و با تهویه  خار

و ایمن سـازی محـل بـه کار خـود پایـان دادنـد.

۱۴ مصدوم در حادثه اسیدپاشـی آلمان

صـدا و سـیما| در نتیجـه یـک حملـه اسیدپاشـی در کافـه ایـب 

در شـهر بوخـوم در غـرب آلمـان چهارده نفـر زخمـی شـدند. 
هدف این حمله احتمالا یک مرد و زن جوان بودند که در کافه 
حضـور داشـتند. زخمی هـای حادثـه، زن همـراه مـرد جـوان، 
یکی از خدمتکاران کافه و چندین امدادگر هستند که با اسید 
تمـاس داشـتند. گفتـه می شـود اسـید اسـتفاده شـده، اسـید 
سـولفوریک غلیظ بوده اسـت. هنوز انگیزه مهاجم مشـخص 
نیسـت. اما او یک فرد چهل و سـه سـاله اسـت و به جرم اقدام 

به قتـل تحـت بازجویـی قـرار دارد.

۹ کشته در سـانحه رانندگی کره

ایرنـا| برخـورد یـک خـودرو در نزدیکـی شـهرداری »سـئول« 
۹ کشـته و چهـار  در پایتخـت کره جنوبـی با عابـران پیـاده 
مجروح برجا گذاشـت. این وسـیله نقلیه پس از تصادف با دو 
خـودرو دیگـر به عابرانـی کـه روی خـط عابـر پیـاده ایسـتاده 
بودند، برخورد کرد. راننده مدعی شده که خودرویش به طور 
گهانی و غیرعمد شـتاب گرفته اسـت. آزمایش ها نشـان داد  نا
راننده تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر نبوده و خودرو وی برای 

معاینـه به پزشـکی قانونـی منتقـل شـده اسـت.
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سقوط از بلندی عمر به عمق یک دره

ابوعطا| شصت و هشت سالگی را 
می‌توان بلندی عمر دانست، زیرا خبر

متوسط طول عمر مردان ایرانی 
حول و حوش هفتاد و دو سالگی است، به عبارتی 
وقتی مردی شصت و هشتمین بهار عمرش را 
پشت سر گذاشت، احتمال رویارویی با مرگ برای 
او بیشتر از سایر مــردان است. هرچند در نوع 
مرگ یک ناخواستگی نهفته است و گاهی مرگ، 
جایی به سراغ افراد می‌آید که از قضا برای دوری 
ــد، شبیه پیرمرد  ــده‌ان از او در آنــجــا حــاضــر ش
مشهدی که با کوهنوردی در تلاش بوده تا سرزنده 
باشد و خیلی زود زمین‌گیر نشود، غافل از اینکه 

شاید در همان کوهستان به دیدار خدا برود. 
ماجرای این حادثه با اعلام سقوط پیرمردی در 
دره به پلیس مشهد آغاز شد. با دستور سرهنگ 
محمد چراغ، جانشین فرمانده انتظامی مشهد، 
مــأمــوران بــه محل واقــعــه در یکی از مناطق 
کوهستانی غرب مشهد اعزام شدند. بررسی‌ها 
نشان داد که این پیرمرد به دلایلی نامعلوم از 
کوه به داخل دره سقوط کرده و به علت شدت 
ضربات وارده به سر جان باخته است. در ادامه 
جسد متوفی تــوســط عــوامــل اورژانــــس بــرای 
اقدامات قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد و 
تحقیقات درباره این مرگ مشکوک ادامه دارد.

کاستن درد فراق با نجات جان 4بیمار

ــادر درمــان  جلائیان| پــس از ناامیدی ک
بــیــمــارســتــان طــالــقــانــی از نــجــات جــان خبر

»فاطمه زهرا زارعان« پزشکان، جلسه‌ای 
با خانواده این زن میان‌سال ترتیب دادند. جلسه‌ای 
که در آن ضمن تشریح فرایند درمانی و اقداماتی که 
برای این بیمار چهل و هفت ساله انجام داده‌اند، خبر 
مرگ مغزی او را اعلام کردند. در ادامه این جلسه کادر 
درمانی به این خانواده سوگوار پیشنهاد دادنــد تا با 
اهدای اعضای او موافقت کنند تا چند بیمار از خطر 
مرگ نجات پیدا کنند. پیشنهادی که با موافقت آن‌ها 
همراه شد و گروهی از متخصصان بیمارستان منتصریه 
با حضور در بیمارستان طالقانی به بررسی علائم و 

اعضای حیاتی او پرداختند. بررسی‌هایی که نشان داد 
با کبد، دو قرنیه و بخشی از پوست این زن می‌توان جان 
چهار بیمار را نجات داد. به این ترتیب پیکر این مرحوم 
به بیمارستان منتصریه منتقل شد. جایی که این زن 
میان‌سال تحت جراحی اهدای عضو قرار گرفت. پزشکان 
در همان ابتدا کبد او را بلافاصله برای نجات یک مرد 
پنجاه و سه ساله به بیمارستان بوعلی سینای شیراز 
ارسال کردند و در ادامه قرنیه‌های او برای بازگشت بینایی 
دو بیمار، تحویل بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد شد. در انتهای این جراحی اهدای عضو، بخشی 
از پوست این زن میان‌سال در ساختمان بهار بیمارستان 
امام رضا)ع( به یک بیمار بخش سوختگی پیوند زده شد.
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 جلائیان|  پس از ازدواج، خانه کوچکی اجاره و 

زندگی مشترکشان را آغاز کردند. مدتی بعد معلوم 
شد که قرار است یک عضو جدید به خانواده‌ دو 
نفری آن‌ها افزوده شود. فرزندی که آن‌ها تصمیم 
گرفتند بخش زیــادی از وسایل غیرضروری 
جهیزیه را به بــاغ یکی از نزدیکان خــود در 
مجاورت روستای گنبدواز در حوالی مشهد 
ببرند، کاری که در ادامه پس از خرید وسایل 
سیسمونی انجام شد. زوج جوان هر بار به 
همراه خانواده‌های خود یا به‌تنهایی وسیله‌ای 
خریداری می‌کردند و آن را مستقیم به باغ می‌‌بردند.

زمان زیادی تا به دنیا آمدن فرزند آن‌ها باقی نمانده 
بود که مرد جوان مقدار دیگری وسیله به باغ ‌برد. 

وقتی او می‌خواست در باغ را باز کند متوجه باز بودن 
در و قفل‌های شکسته شد. او با پای لرزان به‌سراغ 
خانه وسط باغ رفت که فهمید چهارچوب در ورودی 
خانه برداشته شده و خانه‌باغ به طور کامل خالی 
است. ارزش وسایلی که از این زوج سرقت شده بود 
حدود 700میلیون تومان بود. به همین دلیل مرد 
جوان پیش از اینکه خانواده، به‌ویژه همسرش را در 
جریان این دزدی قرار دهد، با پلیس تماس گرفت. 
به دنبال تماس او دقایقی بعد مأموران کلانتری 
خلق‌آباد به این باغ رفتند و اظهارات مال‌باخته 

را شنیدند.  

مــأمــوران که بیشتر پرونده‌های آن‌هــا مربوط به 
سرقت از باغ‌های روستاهای این منطقه به‌ویژه 
کوب، گنبدواز و... بود، پیش از این هم  لک لک، کلا
چند شخص را در این مناطق زیر نظر گرفته بودند. 
متهمانی که مأموران احتمال دادند یکی از آن‌ها 
در این سرقت نقش داشته باشد. افسران پلیس با 
بررسی سرنخ‌های به جا مانده در محل سرقت و 
تحقیقات میدانی به‌ویژه گفت‌وگو با اهالی منطقه، 
در نهایت موفق به شناسایی متهم اصلی شدند. 
شخصی که مأموران پیش از این نیز به نقش او در 
چند سرقت مشکوک بودند، اما برای دستگیر‌ی‌اش 

مدرک محکمه‌پسندی نداشتند.
این‌بار امــا مــأمــوران با زیرنظرگرفتن ایــن شخص 
توانستند از نقش او در این سرقت مطمئن شوند 
و مدارک کافی به دست بیاورند. مدارکی که با استفاده 
از آن با هماهنگی قضایی، در اقدامی غافل‌گیرانه 
وارد مخفیگاه متهم شدند و او را در حالی دستگیر 
کردند که بخش مهمی از اموال مسروقه این زوج 
جوان را در آن نگهداری می‌کرد. متهم که مدعی شده 
بود این وسایل حتی سیسمونی نوزاد متعلق به 
خودش است، پس از انتقال به مقر انتظامی نه‌تنها 
اعتراف کرد که اموال این زوج را سرقت کرده، بلکه 
در بازجویی‌های فنی پلیس به 25فقره سرقت دیگر 

از باغ‌های این منطقه نیز اعتراف کرد.

خبر

محمدجواد ابوعطا

  همه چیز را بارها و بارها 

ــد. گزارش ــ ــودن ــ تــــکــــرار کـــــــرده ب
نمی‌خواستند بی‌گدار به 
آب بزنند. اوایل شب بود 
که اولین سوژه‌شان را در پیاده‌رو خیابان 
کــردنــد، جوانی  امــام خمینی)ره( انتخاب 
قدبلند بود. کیف سیاه کمری دور کمرش 
بسته بود. در تمام مدتی که او را می‌پاییدند، 
حتی برای لحظه‌ای دست از روی کیفش 
برنداشت، مطمئن بودند که اسکناس‌های 
خارجی زیادی همراهش دارد. آن‌ها وقتی 
از انتخاب سوژه مطمئن شدند، گام دوم 
نقشه را آغاز کردند. در این مرحله نباید 
می‌گذاشتند جوان قدبلند به خودرویش 
که احتمالا در کوچه‌پس‌کوچه‌های همان 

حوالی پارک شده بود برسد.
مرد جوان که نمی‌دانست دو جفت چشم 
تمام حرکاتش را زیر نظر دارند، پا به خیابان 
گذاشت تا به آن طرفش برود. اینجا بود که 
گهان شبیه فیلم‌ها یک خودرو با صدای  نا
ترمز بلند مقابلش متوقف شد و هم‌زمان 
درهای آن باز شد و مردی که یک اسلحه 
در دست داشت از خودرو پیاده شد و به 

جوان دستور ایست داد.
جوانی دیگر از در راننده پیاده شد و به 
جوان قدبلند دستور داد که روبه ماشین 
بایستد و دو دستش را به ماشین تکیه دهد، 
بعد هم به بازرسی بدنی از او پرداخت. 
آن‌ها با این ادعا که او قاچاقچی ارز است، 
رسی کنند که مرد  خواستند کیفش را باز
جوان مانع شد. صدای نخراشیده‌ای از 
ج شد و تهدید  گلوی مرد میان‌سال خار
گر نگذارد کیفش را بگردند، او را به  کرد که ا
جرم قاچاق دلار به کلانتری می‌برند. مرد 
که دو  جــوان ترسیده بــود، دقیقا همان 

مأمور می‌خواستند. دقایق به کندی پیش 
می‌رفت و لحظاتی بعد جــوان دیــاق که 
در بد مخمصه‌ای افتاده بود، برای رهایی 
پیشنهاد رشوه داد و دست درون کیفش 
کرد و بدون اینکه دلارها را بشمارد، چند 
اسکناس به آن‌ها داد تا دست از سرش 
بردارند و رهایش کنند که همین‌طور هم 

• • •شد.
مرد روی صندلی نشسته و منتظر بود تا 
پــرونــده‌اش تکمیل شــود. افسر تجسس 
کلانتری که باید تمام اظهاراتش را ثبت 
می‌کرد، از او خواست تا همان چیزهایی 
را که گفته این بار شمرده شمرده بگوید تا 
او بنویسد. مرد داستانش را این‌گونه بازگو 
ل ارز هستم و روزها جلو باغ  کرد: »آقا من دلا
ملی کار مردم را راه می‌اندازم، این‌کار جرم 
است؟ )وقتی دید مأمور فقط می‌نویسد و 
جوابش را نمی‌دهد، دوباره شروع کرد.( کار 
من هر روز همین است، از صبح تا شب در 
سرما و گرما کنار خیابان هستم تا دو قران 
کاسبی کنم. ) مأمور این‌بار از او خواست 
تا طفره نرود و ماجرا را تعریف کند.( من 
چند روز پیش بعد از اینکه کارم تمام شد 
داشتم به‌سمت ماشینم می‌رفتم که یک 
خودرو دنا جلویم ایستاد. راننده‌اش مردی 
جوان بود و قد بلند، مردی حدودا پنجاه 
گــرد نشسته  وی صندلی شــا ســالــه هــم ر
بود. آن‌ها از ماشین پیاده شدند. دست 
یکی‌شان بی‌سیم بــود و اسلحه هــم به 
گــر نمی‌گفتند هــم از  کمرش بسته بــود. ا
وســایــل همراهشان می‌فهمیدم مأمور 
هستند. هنوز نفهمیده بودم چرا جلویم 
را گرفته‌اند که همان جوان قدبلند اعلام 
کرد گزارش سرقت دلار را به ما داده‌اند که 
بعد از بررسی فهمیده‌ایم شما این دلارها را 
کنار خیابان از سارق خریده‌اید، حالا برای 

بررسی پرونده باید با ما به کلانتری بیایید. 
اصلا خودتان بودید نمی‌ترسیدید؟ )مأمور 
از او خواست حرفش را ادامه بدهد.( هر چه 
قسم خوردم که من دلار سرقتی نخریده‌ام، 
بــاور نمی‌کردند و جیب‌هایم را گشتند و 
مقداری دلار را که همان روز خریده بودم، 
بیرون کشیدند و مدعی شدند که این‌ها 
مدرک جرم هستند و اسکناس‌ها را درون 
خودرو بردند. تعدادشان زیاد نبود، با اینکه 
دلارها را گرفته بودند می‌خواستند خودم را 
هم سوار خودروشان کنند. می‌ترسیدم که 
به من انگ‌های دیگری بزنند برای همین 
گهان از دهانم پرید که اصلا همان دلارها  نا
برای خودتان، ولی مرا ول کنید. اولش با تشر 
و تهدید برخورد کردند که می‌خواسته‌ام به 
مأموران رشوه بدهم، اما مرد میان‌سال 
خطاب به جوان گفت، حالا شاید هم ما 
اشتباه کرده باشیم که سوار ماشین شدند 

و رفتند.«

• • •
وز گذشته چندین نفر با پلیس  از چند ر
تماس گرفته و اعلام کرده بودند که مأموران 
انتظامی از آن‌ها اخاذی کرده‌اند. گزارشی 
کــنــش جانشین  پراهمیت کــه مــوجــب وا
فرمانده انتظامی خراسان‌رضوی شد. بر 
اساس دستور سردار احمد نگهبان، گروهی 
کلانتری شهید فیاض‌بخش  از افــســران 

مأمور رسیدگی به پرونده شدند.
گام اول، جمع‌آوری اطلاعات دقیقی بود که 
مال‌باختگان در اختیارشان گذاشته بودند. 
بررسی‌ها نشان می‌داد که آن‌ها احتمالا با دو 
مأمورنما روبه‌رو شده‌اند و این افراد از آن‌ها 
اخاذی کرده‌اند. با مشخص شدن محدوده 
کیان اعلام کردند در حوالی  جرم که تمام شا
باغ ملی بوده است، مأموران کلانتری شهید 
فیاض‌بخش با به‌دست آوردن مشخصات 
ظاهری متهمان، تحقیقات میدانی خود 

را آغاز کردند.

مأموران زمــان زیــادی منتظر نماندند تا 
اینکه خودرو متهمان را در حال پرسه‌زنی 
در حوالی باغ ملی شناسایی کردند. مأموران 
که مطمئن شده بودند با دو شیاد روبه‌رو 
هستند، بلافاصله وارد عمل شدند و این 
خودرو را توقیف کردند. در بازرسی از خودرو 
یک قبضه کلت کمری، یک دستگاه بی‌سیم 
و مقادیری ارز کشف شد که بلافاصله دو 

متهم نیز دستگیر شدند.
با انتقال دو متهم چهل و چهار و بیست و 
دوساله به کلانتری، مشخص شد که آن‌ها 
پدر و پسر هستند که از یکی از استان‌های 
جنوبی کشور بــرای کلاهبرداری و سرقت 
به مشهد آمده‌اند. آن‌ها با این گمان که 
ل‌هـــای ارز جرئت شکایت از آن‌هــا را  دلا
ندارند به‌سراغ این افراد رفته بودند. این 
کنون به هفت فقره اخاذی  پدر و پسر تا
اعتراف کرده‌اند و پس از تشکیل پرونده 
برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.

مروری بر یک پرونده اخاذی که شیادان، دلالان ارز را در مشهد نشانه رفته بودند

مأموریت ناتمام پدر و پسر اخاذ

آرا
هر

  ش
 : 

س
عک

زندان، عاقبت سرقت جهیزیه و سیسمونی

جیر
ا

سان
ری‌ر
یا

برجسته

طر
ی‌خ

ب
ایه
کر

ات
کاف

زهناکم
کار

جایگزین
اسباب
زحمت

مولد
عسل
زینت‌شده

گل‌سرخ
پشیمان
مالامال

یلو
ارک
هز

مه
واه

تبه
دمر

بلن

کثیف
حشره

ش
رس

نیم‌سالپ

ابی
بازی

یزه
یوهسرن
ش

زده
ویا
صد

لیق
خ

مه
کل

ه‌ای
رایان

وض
مقر

مروارید
فرمانروایی

فلزسنگین
سین7از

کرمینه
حشرات

ماهر
خودروی
فرانسوی مفرد

دیکته

محافظ
پذیرفته
شده

رب
ی‌ع

نف
ست

س
ک
سال

راز
ظلم اده

ش‌س
آ

ازمرکبات
سدخوزستان

ماده
بیهوشی
دمای‌بدن

اندک
جانشین
وضو

مایه‌حیات
درهم‌آمیختن

صفت
سرو

رمق‌آخر
بویایی
ابزار
قصابی یک‌لندنی

پایتخت
ایرلند
زهر

بخشندگی
معلق

وباوه
ن

دان
خان

یان
ی‌پا

ب
س
پاری

کاخ‌

انه
ارخ

ک
ست

درب

دگر
ابو
ن

خط

دیم
ق

سان
خرا

جدول 4055

ت

ر
ر
د
مم

ن
د

م ب
ت ر

ی
ی

 گلو
جزء

ن

م
ج

ا

ه
ا

ن

ح

ی

گله
گله 

ش

ی
ا
ر ر

ا
و

س

ا

اده
آم

انه
پای

وع
شی

شم
چ

چه
دری

ده
ردن

گ

بار
س از

پ
شی

مک
آد

یت
ل رو

قاب

ان
ست

هنر
ر و

کوث
زی

موا

یاز
زون

را
رت

آخ
عه

مزر

ونه
گال

ین
ارم

ک
یلم

ف

ا
ا

ل

ک

ق ی

م
ر

ید
نوم

ند
ودم

س

ب
ر

ل

ان
بنی

ر
د

ا

کال

ا
ن
ی

تر

ز

شی
امن

هخ
زار

گ اف
جن

ت ک

نت

ا

ی
یز

شه
ک

م

س
ر

س
ی

س

ساده

ر

رامش

و

ل

ت

ت

خ
ن
ی

م
ا

توص
فادنمرا

ردیفمنا
رف

ک
وچ

ک
دی

آبا

کوتننابر
نی

یوه
م

دار
شنه 

پا
می

چر
ش 

کف
ان

آلم

دریا
آش

و

وار
شل

یار

دی
تمن

ثرو
وان

پهل

وی
ه ج

ت
وب

رس

ان
ست

غار
بل

ند
پیرمان

بندر

یکا
مین

دو
خت

ایت
پ

وم
ابلهج
اجمق
ت

ماه
دد

ع
جار

انز

می
سلا

ا
رگ

دبز
عی

لی
شغ

روه 
گ

ض
قر

ین
ست

پو

دی
ب

جاز
یرم

غ

ه گر
حیل

یره
ش گ

آت

ش
وش

ک
اره

راد
د

غل
شا

معه
ج

م تر
مه

عه
دف

یی
زینها
با

ات
حی

کپاطلا
ی

دم
ق

در
یران

غ

هنه
بر

بی
غر

ان 
ست

ا

بلانیف

اک
طرن

خ
ری

یما
وب

یه
اب

ل ل ا عسلاسهن نی
یرا

ا
اب

تشب
ویار

کن
ازی

ب

الاهلی

سویگوشه ها
زع دی

بور
ص

مبر
پیا

ران
خت

د
وغ

بل
سن

40
54

خ 
س

پا

051-37288881-5

پیامک30007289

تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا
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